
 

 

 

 

 

 

 

 در کنار تو خوش است

 

 

 رسم و راهت را ستودن

 با خیالت سر نمودن

 راز تو در دل نهفتن

 عاشقی پیشه نمودن 

 

 در کنار تو خوش است

 
 لب به خنده با تو بودن

 در دلت لانه نمودن

 زندگی خوش طی نمودن

 رنج و غم از دل زدودن

 

 در کنار تو خوش است

 
 زان همه حسن و کمال 

 ان دو چشم و ان لبان

آرام جانخنده ات    

  مستی ارد بی امان

 

 در کنار تو خوش است

 
 گر سراید این زمان

 یا که صد ها در جهان

 نقش رویت بی گمان

  در دل بماند جاودان
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ت -منصور    

2015دهم جون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۷ 

 

 

 در کنار تو خوش است

 

 

سوزاندر کویر خشک و   

 تن برهنه زیر باران

 روی سنگی شب غنودن

 تا شفق روی تو دیدن

 

 در کنار تو خوش است

 
 زندگی در خاک ایران

 از لرستان تا خراسان

 مکتب و رفتن دبستان

 در کلاس یا که شبستان 

 

 در کنار تو خوش است

 
 این دو روز عمر و هستی

 گر که با خوبان نشستی

 طی شود در اوج مستی

ده پرستیبی می و با  

 

 در کنار تو خوش است

 
 با تو بودن در کناری

 لذت از یک لقمه نانی

 جرعه ای از کوزه آبی

 زخمه ای بر سیم تاری
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